
  2زبان عربي 

  ») 4«آورد (رد گزينه  تعجبك: تو را به شگفت مي») / 3«تلك: آن (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ـ رأيت: ديدي (رد گزينه» 1«گزينه  -1

  (متوسط)هدي) (درس ششم ـ ترجمه) (پورم

أصحابه: دوستانش ») / 2«أخذ ينادي: شروع كرد به صدا زدن (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  ـ الشاب الكاذب: جوان دروغگو (رد گزينه» 1«گزينه  - 2
  ر)(پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) (دشوا») 4«و » 3«هاي  گويد (رد گزينه يكذب: دروغ مي») / 4«(رد گزينه 

كونوا مـع  ») / 3«و » 2«هاي  اتّقوا: پروا كنيد (رد گزينه») / 2«و » 1«هاي  ـ يا أيها الّذين آمنوا: اي كساني كه ايمان آورديد (رد گزينه» 4«گزينه  - 3
   (آسان) (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه)ها)  الصادقين: همراه راستگويان باشيد (رد ساير گزينه

» 1«هاي  رسد (رد گزينه يبلغه الكاذب: دروغگو به آن نمي ها) / لا رسد (رد ساير گزينه بصدقه: راستگو با صداقتش مي ـ يبلغ الصادق» 3«گزينه  - 4

   (متوسط) (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) )»4«و » 2«هاي  احتياله: فريبش (رد گزينه») / 4«و 

رَ: آشـكار شـد (رد گزينـه    ») / 4«و » 1«هاي  زينهر أحد شيئاً: كسي چيزي را پنهان نكرد (رد گمـ ما أض» 2«گزينه  - 5 فلتـات لسـانه:   ») / 3«  ظهَـ
   (دشوار) (پورمهدي) (درس پنجم ـ ترجمه) »)3«و » 1«هاي  هاي زبانش (رد گزينه لغزش

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 6

  رحم كنيد به عزيزي كه خوار شده و ثروتمندي كه ندار شده»: 2«گزينه 

  مان ...  ... به آزادي »:3«گزينه 

   (متوسط) (پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ ترجمه)كنم.  دوري از گناهان به تو نصيحت مي»: ... 4«گزينه 

   (آسان) (پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ ترجمه)ـ ترجمه درست: آيا ندانستند كه ... » 3«گزينه  - 7

  »)2«وانمود كرد: تظاهرَ (رد گزينه ») / 4«و » 2«هاي  ريا: البحر (رد گزينهد») / 3«ي، صديقي (رد گزينه ـ دوستم: صاحب» 1«گزينه  - 8

   (دشوار) (پورمهدي) (درس پنجم ـ تعريب)

  ترجمه متن: 

زنند اسير كردند و زماني كه همراه اسيران نزد پيامبر خدا رفـت   مسلمانان در جنگ طيء، سفاّنه دختر حاتم طائي را كه در بخشش به او مثل مي
كرد و اندوه غمگين را  كرد و از خانواده و آبرو حمايت مي كرد و از همسايه محافظت مي آزاد مي و گفت: همانا پدرم بزرگ قومش بود و اسير رابه ا
 و كسي براي نيازي بـه سـمت او   كرد هاي روزگار كمك مي داد و انسان ناتوان را در سختي داد و آشتي را گسترش مي زدود و فقير را غذا مي مي

هاي اخلاق را دوسـت   او را رها كنيد پس قطعاً پدرش بزرگواري«آمد كه او را نااميد برگرداند: من دختر حاتم طائي هستم. پس پيامبر گفت:  نمي
  »به ارجمندي كه خوار گشته و ثروتمندي كه ندار گشته و دانايي كه ميان نادايان تباه شده رحم كنيد.«سپس فرمود: » داشت. مي

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  حاتم طائي در جنگ طيء اسير شد. »: 1«گزينه 

  حاتم، فقيران را غذا داد و با محبت آنان را گرامي داشت. »: 2«گزينه 

  زدايد.  دختر حاتم هميشه اندوه غمگين را مي»: 3«گزينه 

   (دشوار) ششم ـ درك متن) (پورمهدي) (درسگشت اما مردم او را گرامي داشتند.  حاتم طائي خوار مي»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  -10

  فرمانده جنگ طيء »: 1«گزينه 

  فقيران  غذا دهنده»: 2«گزينه 

  ضعيفان در سختي رسان ياري»: 3«گزينه 

   (آسان) (پورمهدي) (درس ششم ـ درك متن)نگهدارِ آبروي قبيله »: 4«گزينه 

  ها: ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  - 11

  ها تباه شده كمك كنيم.  ا بايد به دانايي كه ميان نادانم»: 1«گزينه 

  پيامبر با مهرباني به آزاد كردن سفاّنه دستور داد. »: 2«گزينه 

  جود در ميان مردم است.  حاتم طائي الگوي بخشش و»: 3«گزينه 

   (متوسط) درك متن) (پورمهدي) (درس ششم ـاش محافظت كرد.  را آزاد و از همسايه قطعاً سفاّنه اسير»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -12

  نيست جمع مكسر / اسم المكان جمع سالم للمذكّر»: 1«گزينه 

  مفعول نيست / فاعل اسم المكان»: 3«گزينه 

   )دشوار( (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) مفعول مفرده مكرمة / فاعل مفرده كريمة»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -13

  مجهول مجرّد ثلاثي / معلوم مزيد ثلاثي»: 1«گزينه 

  للغائب للمخاطب»: 2«گزينه 

   (متوسط) (پورمهدي) (تجزيه و تركيب ـ تركيبي) ماضيه: ضَرب ماضيه: أضربَ»: 3«گزينه 

  (دشوار) گذاري) (پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ حركت ينفَع / ينفَع أعوذَ ـ أعوذُ» 4«گزينه  -14



  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 15

  دروغ دانست: آن را دروغ پنداشت و آن را قبول نكرد. »: 1«گزينه 

  مر: پنهان كرد)و آن را دور از ديدگان گذاشت (أض توجه كرد: چيزي را پنهان كرد»: 2«گزينه 

  نااميد: كسي كه هيچ اميدي براي او در موفقيت نيست. »: 3«ه گزين

  (آسان) (پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ واژگان)گين: كسي كه غم بسياري دارد اندوه»: 4«گزينه 

  (متوسط) ان)(پورمهدي) (دروس پنجم و ششم ـ واژگاند.  درستي آمده ها به است. ساير گزينه» صاحب«جمع مكسر براي » أصحاب«ـ » 3«گزينه  -16

  ها جمله بعد از اسم نكره نيامده است.  كند. در ساير گزينه را وصف مي» إنساناً«فعلي است كه اسم نكره » يحمي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -17

   (آسان) (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد)

شود كه فقـط در ايـن گزينـه آمـده      عيد ترجمه ميـ هرگاه دو فعل ماضي پشت هم در يك جمله بيايند، فعل دوم به صورت ماضي ب» 3«گزينه  - 18
   (دشوار) (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد). ديده بودماست: پدرم امروز كاري را تكرار كرد كه يك بار ديگر آن را 

  اند.  جمه شدهها به درستي تر شود: نجات دهد (بدهد) ساير گزينه به صورت مضارع التزامي ترجمه مي» لينقذ«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  -19

   (آسان) (پورمهدي) (درس ششم ـ قواعد)

 پس از آن آمده است و آن را وصف كرده. » قد أهديتها«اسم نكره است كه جمله » بةًحقي«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  - 20

 (متوسط) (پورمهدي) (درس پنجم ـ قواعد)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


